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پرفورمنس‌ آرت‌ ذات‌ هر اجرايي‌ است‌ كه‌ بر 
يك‌  با  آرت‌  پرفورمنس‌  باشد.  متكي‌  انسان‌ 
تابلوي‌  نمي‌آيد.  وجود  به‌  نقاشي‌  تابلوي‌ 
نقاشي‌ نهايت‌ حدودي‌ را كه‌ درمي‌نوردد هنرهاي‌ 
صورت‌  هر  با  انساني‌  اگر  اما  است.  مفهومي‌ 
اساس ‌عمل‌،  باشد،  تابلو  اين‌  فراسوي‌  در  فيزيكي‌ 
دلالت رويدادي‌ است‌ كه‌ بين‌ انسان‌ با تابلوي‌ نقاشي‌ 

در هر لحظه‌ رخ‌ مي‌دهد.
انسان‌ همواره‌ زندگي‌ مي‌كند. پرفورمنس‌ آرت‌ نيز همواره‌ به‌ 
تصوير كردن‌ زندگي‌ انسان ‌مي‌پردازد. هر ترکيبي‌ مي‌تواند به‌ مدد 
پرفورمنس‌  يك‌  خودش‌  و  پيرامون‌  با‌  انسان‌  ثبت  و  برخورد  نگاه‌‌، 
تغييرات‌  فكني‌  برون‌  هر  مسير  در  همواره‌  انسان‌  كه‌  چرا  باشد.  آرت‌ 
بسپرد.يك‌  فراموشي‌  به‌  را  آنها  شايد  حالت ‌بازي‌  در  كه‌  دارد  فيزيكي‌  شديد 
عطسه‌  شكل‌  بدن‌  مي‌دهد.  شكل‌  خود  مسير  در  را  بدن‌  تمام‌  ساده‌  عطسه‌ 
بشري‌،  سياه‌  تخته‌  اولين‌  بدن‌.  هنر  در  آرت  پرفورمنس‌  يعني‌  اين‌  و  مي‌شود 
بدن‌ اوست‌. پرفورمنس‌ آرت‌ نيز علم ‌اجرايي‌ بدن‌ است‌ به‌ مدد فرو رفتن در 
ذهن وعبور کردن از گوهر مفهومی ساير هنرها و اشياء.‌ ره‌آورد اين‌ سازش‌، 
را  كائنات‌  از  قسمتي‌  كه‌  است‌  انسان‌  رفتار  و  اعمال‌  و  فعاليت‌ها  گونه‌گوني‌ 
آن‌  و  بگذرد  ذهني‌  هر  از  كه‌  صورت‌  هر  به‌  اين ‌شكل‌گيري‌  مي‌دهد.  شكل‌ 
ذهن‌ در يك‌ رفتار هنري‌، موفق‌ به‌ تصوير كردن ‌و به شي در آوردن آن‌ شود، 
وجود  به‌  را  آرت‌  پرفورمنس‌  بگيرد  خود  به  اشيا  نيز صورت  بدني  وتصاوير 
بنابراين‌ پرفورمنس‌آرت‌ كه‌ درگير باشكل‌گيري‌ بدن‌ انسان‌ و ترکيب  مي‌‌آورد. 
بر  مبتني  را  برابر هر رويدادي‌ است‌ روش‌ خاص‌ خود  با ساير هنرها در  آن 
كاملًا وجهه‌ شخصي‌  نفر  در هر  كه‌  آنجا  از  اين‌روش‌  بازگشت طلب‌ مي‌كند. 
به‌ خود مي‌گيرد و بازگشت او به جهان پيرامون اوست ، در ترسيم‌ جهان‌هاي‌ 
در  آرت‌ شخصي‌ترين‌ روش‌  پرفورمنس‌  واقع‌  در  مي‌كند.  خود شخصي‌ عمل‌ 
هنر است‌. در اين‌ جا نيز اين‌ جهان‌هاي‌ شخصي‌ در ذهن‌ تماشاگران و يا در 
جرياناتي  رويكردهاي‌  و  يافت‌ها  فرا  در  نيز  خود  كه‌  مي‌شود  ثبت‌  فريم‌هايی 
كه‌  تئاتر  در  رو  اين‌  از  داشته‌اند.  را  خود  انگيختگي‌هايي‌ خاص‌  خود  ‌مشابه‌، 
هنري‌ است‌ تركيبي هركسي‌ با اعتماد و اعتقاد به‌ شخصي‌ ديگر، به‌ ديدار‌ نحوه 
بستگي‌  چگونگي‌  به‌  هنر  »اين  كه‌  است‌  حيث‌  اين‌  از  بازيگرمي‌پردازد.  ثبت 
دارد، نه‌ به‌ چه‌‌،‌ نه‌ به‌ محتوي‌ ادبي‌، اما به‌ پرفورمنس)ضرورت( محتوي‌ حقيقي‌ 
 )Albers(گفته‌ي‌آلبرز اين‌  است‌.«  هنر  محتوي‌  »پرفورمنس‌  مي‌كند.  پيدا  ربط‌ 
است‌ كه‌ خود تحصيل كرده‌ باهاوس‌ بوده و در يكي‌ از سخنراني‌هايش‌ براي‌ 

دانش‌آموزان‌ خود چنين‌ توضيح‌ داده است.
جوليا هيوارد)‌‌Julia Heyward( نيز كه‌ يكي‌ از پرفورمرهاي‌ به‌ نام‌ امريكايي‌ 
است‌ عقيده‌ دارد:‌»‌رفتن‌ به‌ يك‌ پرفورمنس‌ دقيقا برابر با رفتن‌ به‌ يك‌ كليساست‌. 
در هر دو انسان‌ خشمگين مي‌شود ـ تكان‌ مي‌خورد ـ و دوباره‌ آرام‌ مي‌گيرد.« 
هنرهای  و  تجسمي  هنرهای  شاخه  دو  هر  در  آرت  پرفورمنس  رو  اين  از 
به  هنرها  همه  ذاتي  قدرت  از  استفاده  با  و  بيروني  کاملا  صورتي  به  نمايشي 

دروني ترين لايه‌هاي ترس بشر از موقعيت فعلي او يورش مي برد.
بتواند  تا  مي‌رهاند  ديالوگ  نه  کلمه‌ ‌و  از  را  خود  آرت  پرفورمنس  عموماً  اما 
بدون تقيد اخلاقي آن در زمانه خود رها شود‌، شناخت و تبيين اين لايه‌ها و 
نه ذم و ستايش اجرا از طريق شناسايي و کشف لايه‌های سنجش‌گر زير نقد 
پرفورمنس آرت خواهد بود. اما پيش از هر اقدامي بايد به تمايز بين واريته‌، 
پرفورمينگ  حيطه‌  در  همه  که  مدرن  و  کلاسيک  مفهومي  رقص‌هاي  هپنينگ‌، 

آرت هستند پرداخت و آن‌ها را با پرفورمنس آرت يکي ندانست‌.
به  اجتماع  با  هميشگي‌اش  تقابل  در  هنر  مي‌رسد  نظر  به  که  آن  سخن  غايت 
قبيله‌اي  به وضع  نسبت  انديشانه‌تری  هنر  و  عرصه‌هايي جدي‌تر  وارد  تدريج 
و  هنری  شخصي‌گرايي  در  ريشه  که  فردي‌،  انديشي  باز  لزوم  و  شود  کنوني 
بر خواهد  آن  به  را  تئاتر  دارد، سرانجام رياضيات  نشانه‌ها  سير دلالت ورزی 
آغاز  انديشيدن‌  هنوز  مي‌كني‌،  رو  كه‌  سو  هر  آرتو»به‌  آنتون  گفته  به  گرداند‌. 

نكرده‌اي‌« 

هم  تو  برای  حال  به  تا  حتماً 
خواسته  که  آمده  پیش  بسیار 
»این  که:  بپرسی  ازهنرمندی  ای 
دیگر(  هنری  اثر  هر  )یا  نقاشی 
»از  یا  دهد؟«،  می  معنی  چه  تو 
درک  را  آن  معنی  شود  می  کجا 
دیگر  سؤالات  بسیاری  یا  و  کرد؟« 
پرسیده  هم  شاید  دست.  این  از 
قابل  پاسخ  وقتها  خیلی  ای...و 
برای آن دریافت نکرده ای.  قبولی 
فرمول  هیچ  که  بگویم  توانم  می 
خاصی برای درک یک اثر هنری 
حالا  آن،  معنی  ندارد.  وجود 
باشد،  خواهد  می  که  چیز  هر 
توی  توست،  خود  وجود  در 
و  تجربه  وظیفهء  این  بیننده. 

دریابی.  را  آن  که  توست  احساس 
خیلی وقتها »معنی دادن« را نمی شود تعریف 

کرد. یک مثالی می زنم:
که  قدر  آن  کند.  می  پر  برای شاگردش  را  فنجانی چای  ذن  استاد  روزی یک 
پاچگی می  با دست  از آن سر می رود. شاگرد  پر می شود و  فنجان  از  چای 
گوید:»استاد دست نگهدارید، ...پر شد، بیشتر از این دیگر جایی ندارد«، استاد 
نکنی، هیچ  تو آن را خالی  تا زمانی که  پاسخ می دهد که: »آری، و  این طور 

جای دیگری برای بیش از این وجود نخواهد داشت«.
پس، خودت را خالی کن. مدتی وقت بگذار و کار را تماشا کن. اگر چیزی در 
آن وجود دارد که چشم تو را می گیرد، عمیق به آن نگاه کن. شاید چیزی در 

آن هست که تو باید پیدایش کنی....؟
تجربه ...و یا یک ضربه....چیزی است که هنرمند کوشش می کند تا آن را در 
در شکل  را  زندگی  دیگران،  مثل  هم  هنرمند  که  آنجایی  از  کند.  پیاده  هنرش 
های متفاوت آن تجربه می کند، لحظه هایی وجود دارند که ضربه ای بر روح 
و  حضور  یک  بصری،  ضربهء  یک  نیستند.  شدنی  پاک  که  شود  می  وارد  او 
...که روح او را تسخیر می کند تا زمانی که مثلًا یک هنرمند نقاش با گذاشتن 
خواهد  می  نقاشی  هر  در  او  بریزد.  بیرون  بتواند  را  آن  بوم،  روی  بر  قلمش 
را  تابلویی  وقتی  کند.  بازگو  را  خاطره  یا  و  اتفاق  آن  با  پیوندش  های  لحظه 
بیننده اش اجازه می دهد تا هر چه قدر که  به نمایش می گذارد، در واقع به 
می خواهد به آن نگاه کند وخودش دریابد که نقاشی درخت او، واقعاً پوست 
درخت و برگهایش نیست....همان طور که دریا تنها پیکری برای آب نیست....
درخت  آن  در  را  دیگری  خاص  تصویر  کنی،  می  نگاه  آن  به  وقتی  تو  شاید 
بیابی و یا ممکن است عمق روح دریا را از آن درک کنی ... شایداین درست 
در ذهنش می گذشته،  تابلو  آن  نقاشی  لحظهء  در  هنرمند  که  نباشد  آن چیزی 
ممکن است در آن لحظه فقط از ذهن تو بگذرد و یا احتمالاً به نیمه خودآگاه 

تو ربط داشته باشد.
آری، همیشه راههای گوناگونی برای درک یک اثر هنری وجود دارد. این که: 
مدل  خود  شبیه  واقعاً  صورت  این  است؟  چقدر  سرش  با  دست  این  تناسب 
است؟ یا یک اثر سوررئال است؟ رنگ آمیزی این کار خوش آیند است یا نه؟ 
بازگو  که  دست  این  از  سؤالاتی  ....و  است؟  کافی جذاب  اندازهء  به  موضوع 
کردنشان لیست بلندی را می طلبد....گرهی از درک اثر هنری باز نمی کند....
معنای  یافتن  از  را....گذشته  نه جزئیات  نگاه کنی، و  را  ترکیب  سعی کن فقط 
به  تا  آیا  باشی.  اثر تجربه کرده  هنری، شاید حس دیگری را هم هنگام دیدن 
حال شده است که به یک گالری پا بگذاری، و یک اثر هنری تو را مدهوش 
بدون  است«،  گرفته  خیلی  مرا  چشم  نقاشی  »این  بگویی  مثلًا  بعد  کند؟  خود 
این که واقعاً بدانی چرا. آیا این ارتباطی تعریف نشده با خاطره ای ندارد که 

هنرمند نیز در ناخودآگاه جمعی اش به نوعی آن را تجربه کرده است؟ 

درک هنر  آرت‌ پرفورمنس‌ 


